
را  سروده ای از دکتر فلور طاهر تهرانی )خاوردخت(   مدا
 

 خواند به صحن بستان، گلبانگ عاشقانه  از آشیانه، سر میدهد ترانه   مرغی

 دریاب زندگی را، وافسون این فسانه  کای بی خبر ز مستی، وز شور و شوق هستی

ۀ                  بگذر ز هر گذشته، وز آنچه بود و رفته  ر فکر فردا، وین غصّ  دوگانه بگذا

 تشویش خود برون کن، با همّ بخردانه  حبابی، در کف  بنه شرابی عمرت بُود 

 کو فتنه ها نماید، پر مکر و زیرکانه       زنهار در ببندی، بر آز و خودپسندی

 محنت زدا    ز قلبش، با نغمۀ چغانه   دریاب انکه خسته، در کنج غم نشسته 

را   او، در مجلس شبانهخاک است مسند    درویش بی نوا   را، جامی دهد مدا

 رخشد ستاره در شب، در بزم عارفانه  تصویر مه به جامش، آسایش است و کامش 

 شه یا    گدا روانه  آخر شود به یکسو،  ای رهرو شکسته، بر گو به قلب خسته 

 دریاب عمر کوته، بگذر ز هر بهانه   دردا به جمع یاران، پر ریزدت  به دوران 

 عشق است بهرۀ ما، از عمر و از زمانه  باشد او کنارت بشناس قدر یارت، گر 
 


